درسهاي ۱۶ آذر سرخ
آرش سمیعی
۱۶ آذر سرخ در شرايط ويژه اي اتفاق افتاد. اين حركت اجتماعي مهم در بطن جريان  جنبش سرنگوني طلبي٬ آزاديخواهي و برابري طلبي مردم ايران اتفاق افتاد. از حركت ۱۸ تير ۷۸ كه اين جنبش شيپور شروع خود را زد و ادامه اش كه  در ۱۸ تير ۸۲ به اوج خود رسيد و تا امروز نيز ادامه داشته و راه خود را طي ميكند٬ ما شاهد سير صعودي حركت اين جنبش هستيم . مشخصا در  سالهاي  گذشته ما اعتراضات گسترده شهري مانند فريدون كنار٬ ايذه٬  گناوه  و بهشهر و اعتراضات كارگري مثل چيت بهشهر٬ نساجي هاي اصفهان٬ خاتون آباد و پتروشيمي ها را داشتيم  . تمامي اين اعتراضات در جاي خود و بتنهائي ارزيابي شده و درسهاي خاص خود را داشته است . نوع شعارهاي مطروحه در اين اعتراضات٬ تاكتيكهاي مبارزاتي٬  همه  و همه در پروسه تكوين و تكامل جنبشي قرار ميگيرد كه حزب كمونيست كارگري آنرا جنبش سرنگوني طلبي مردم مينامد و مشخصا منصور حكمت آنرا از سالها قبل مطرح‘ پيش بيني و براي آن فكر كرده و سير محتمل  تحول و پيشرفت آنرا ارزيابي كرده بود. محور تمامي كنگره هاي حزب كمونست كارگري ايران از كنگره ۳ تا ۵  مبني بر اين موضوع كه جامعه  ايران در گير انقلابي است و ما بايد چه كاري انجام دهيم٬ وظائف حزب چيست٬ حزب و قدرت سياسي‘ حزب و نظام آينده‘ حزب و قدرت شوراها‘ همه وهمه نشان ميدهد كه چگونه حزب براي اين روزها فكر كرده‘ انديشيده ‘ پلميك كرده٬ مبارزه نظري كرده تا راه سهل و آساني را در مقابل جنبش سرنگوني قرار دهد و به اين وسيله هدايت و رهبري انقلاب را عملي سازد.  رژيم مشخصا در ۱۸ تير ۸۲ با اعتراضات گسترده و هماهنگ شهرها كه در حدود سي شهر و بمدت  يكماه انجام گرفت گرماي انقلاب در راه را لمس و به فكر روياروئي و تقابل جدي با آن افتاد. در طي يكسال گذشته رژيم روياروئي هائي را با حركت مردم داشت كه مهمترين آن ۱۸ تير امسال بود. در اين تقابل با تدارك وسيع نظامي و امنيتي  كه  از  سه ماه مانده به آن شروع كرده بود‘ توانست عقب نشيني مقطعي به جنبش تحميل كند ولي از همان  زمان نيز  حزب پيش بيني كرد كه رژيم قادر به حفظ اين شرايط نيست و در برابر جنبش سرنگوني شكست تاكتيكهاي سركوب گرانه رژيم حتمي است. مردم راه  خود را ادامه خواهند داد. 
حزب در نشريات و راديو و تلويزيون خود‘  مقاومت هاي مردم در اشكال مختلف از اعتراضات فردي گرفته (مثل مقامت زني در تبريز و يا دو خواهر در مشهد در برابر نيروي انتظامي و يا زني در آبادان در برابر در فرودگاه) تا اعتراضات كارگري مثل نساجي سنندج و ده ها اعتراض كارگري و مردمي  ديگر در برابر سياست سركوب را  نشانه عبث بودن مقابله با  جنبش سرنگوني ارزيابي ميكرد.  جنبشذ سرنگوني امروز در ميدان است و راه خود را با افتخار مي پيمايد . حركت ۱۶ آذر سرخ امساال در ادامه چنين وضعيت و شرايطي بهتر قابل بررسي و ارزيابي است .
تدارك رژيم براي مقابله با اين روز 
رژيم با استفاده از تجربه ۱۸ تير تنها راه  خود را در نظامي كردن فضاي جامعه دانسته و از اول مهر با آوردن نيروي ويژه و ميليتاريزه كردن فضاي شهرهاي بزرگ تاكتيك سوخته و تجربه ناكام خود را مجددا به اجرا دراورد. غافل از اينكه جنبش هر روز راديكال تر از قبل دست به مقابله خواهد زد. در كنار تمامي اينها رژيم با بياد آوردن ۱۶ آذر سال  قبل و شعارهاي زنده باد آزادي‘ برابري و حمايت از كارگران پترشيمي‘  عميق تر شدن مبارزه را در اين روزپيش بيني كرده بود. در يكماه گذشته فشار نظامي را بيشتر كرده و يكسري دستگيريهائي را انجام داد وباصطلاح اقدام به بستن فضاي سياسي جامعه زد و خود را به ۱۶ آذر رساند تا ببيند در عمل چه پيش خواهد آمد .
تدارك مردم براي برگزاري اين روز  
از اول مهر جوانان و مردم در اشكال مختلف اين تاكتيك رژيم را به سخره گرفته و انزجار خود را نشان ميدادند. مقاومت زنان و دختران در عدم رعايت حجاب اجباري در اشكال مختلف و بقول رژيم بد حجابي و در مواردي برداشتن حجاب هر جائي كه دست بدهد از طرف دختران و پوشيدن  لباسهاي رنگي و كوتاه و قدم زدن  با پسر ها دست در دست هم و اشكال ديگر اعتراضي از يكطرف و اعتراضات كارگري در شهر هاي مختلف كه آخرين آن  يعني نساجي سنندج بود به عيان ثابت كرد كه مردم وقعي به سياستهاي رژيم نگذاشته و عملا آماده به عقب راندنش هستند. شكست تاكتيكهاي رژيم قابل پيش بيني بود . در كناراينها اينبار فاكتورمهمي در كنار اين جنبش قرار گرفته بود و آن حضور تلويزيون كانال جديد بود. جنبش سرنگوني طلبي مردم مجهز به وسيله تبليغي قوي شده بود. اين كانال نقش خود را در ايجاد رهبري راديكال براي هدايت مبارزه روز ۱۶ آذر بشكلي عالي بازي كرد. براي اولين بار در تاريخ جنبش كمونيسم كارگري در جهان و ايران طبقه كارگر و جنبش برابري طلبي و آزادي خواهي از ابزار مهمي استفاده ميكرد. تلويزيون از يكماه قبل با فراخوان كمپين وسيع در سطح جهان و داخل ايران به استقبال اين روز ميرفت. در اين مدت فضاي سياسي ايران بشدت تحت تاثير سياستهاي حزب قرار گرفت. نفوذ حزب بيش از پيش بالا رفت و تاثيراتش را در اعتراضات اين روز شاهد بوديم.
جوانان از ۱۰ روزقبل  در شهرهاي مختلف به استقبال روز ۱۶ آذر رفتند. پخش تراكت و اعلاميه و شعارنويسي بمناسبت روز ۱۶ آذر براي اولين بار در بيست سال گذشته از نظر وسعت حوزه عملش رژيم را سراسيمه كرد. فعالين حزب براي اولين بار به اين شكل وارد عمل شدند. اعلام حمايت انجمن آزادي و برابري از روز دانشجو خود ابتكار جالب و شايسته اي بود كه حمايت بخشهاي مختلف جنبش از همديگر را به نمايش گذاشت و تاثير بسزائي در روز اعتراض بجاي  گذاشت. بويژه ابتکار دست از كار كشيدن بمدت يك دقيقه كه در نوع خود بينظير بود.
و اما روز ۱۶آذر سرخ  

قبلا در نوشته اي به اين اشاره كرده  بودم كه هنوز صبح روز۱۶ آذر كار فعال اين اعتراض شروع نشده   رژيم قافيه را باخته بود . بد نيست همينجا اعترافات رژيم كه در روزنامه هاي ايران درج شده بود را يكبار ديگر بياورم. آن جملات چنين است: ۱۶ آذر امروز كه دانشجو به جاي انس با قدرت‘ دوري از قدرت را برگزيده و نقد قدرت را جايگزين همراهي قدرت كرده اند  ميتواند فصل نويني در فعاليت هاي دانشجوئي ايران باشد. بعد از چند سال دوري از عمل سياسي ( بخوان دوري از جنبش سرنگوني)‘ انجام يك حركت هماهنگ ميتواند ( بخوان يك رهبري راديكال ) كمك موثري براي اميد آفريني و باز گرداندن شور و نشاط به دانشگاه و جامعه باشد. آري همين بود و واقعيت داشت و همينطور شد. 

خاتمي را به دانشكده فني آوردند. تا با سخنراني‘ وعده وعيد‘ با تساهل و تسامح و زبان بازي يك مضحكه اي راه انداخته و تلاش كنند  با تبليغ روي اين سخنراني با حداقل لطمات اين روز را بگذرانند. خاتمي پيشاپيش مهره سوخته اي براي رژيم بوده و احتمال نابودي اش را نيز ميدادند. خوب ولي چه باك مهم نيست بهر حال بايد نوعي گذراند. از اين ستون به آن ستون فرجي است. غافل از اينكه قرار است  كنفرانس برلين ديگري اينبار در دراخل ايران در دانشكده فني‘ در  يكي از سنگرهاي سنتي مبارزات دانشجوئي  شكل بگيرد .
آري معترضين به نظام و سرنگوني طلبان خشمگين منتظر حضور رئيس جمهور ورشكسته حكومت اسلامي بودند تا اينبار درحضور خيل نيروهاي امنيتي و انتظامي حاكميت او را به محاكمه كشيده و اشكش را دراورند. مجبورکنند  كه از سالني به سالن ديگربرده شود.  و در اثر اعتراض قدرتمند به سفسطه گوئي وادارند و سكه يك پولش كنند. آيا در كنفرانس برلين نمايندگان و طرفداران حكومت را غير از اين كردند ؟ در سالن سخنراني اجازه صحبت بهش ندادند و بزور لحظاتي را توانست حرف بزند. براي خالي نبودن عريضه. كاچي به از هيچ چي! آنهم در محاصره مامورين درمانده از همه جا. اعتراضات بيرون سالن هم  يادآوربيرون سالن كنفرانس برلين و كنفرانس الترناتيو بود.
 حضور خيل وسيع دانشجويان و جوانان. پلاكاردهاي آزادي و برابري٬ نان و آزادي براي همه٬ ما در اين مبارزه چيزي جز زنجيرهايمان را نداريم كه از دست بدهيم٬ آزادي زن آزادي جامعه است  و حمايت ازمبارزات  كارگران‘ معلمين و پرستاران نشانه حضور كمونيسم كارگري و راديكاليسم انقلاب در راه و روزهائي است كه منصور حكمت پيش بيني كرده بود و بحق حزب کمونيست کارگري اين راه را همانطوركه گفته بود  طي كرده است. جامعه چپ خود را انتخاب ميكند و بزرگ ميكند. همين. خيلي از فعالين حزب در داخل و خارج با ديدن  و شنيدن شعارها و خيل جوانان شركت كننده در اعتراض و تلفنهاي زده شده به كانال جديد اشك در چشمانشان حلقه زد و يكبار ديگر ياد رهبر بزرگ كمونيسم معاصر و جنبش كمونيسم كارگري را گرامي داشتند.
 جنبش سرنگوني طلبي‘ آزاديخواهي و برابري طلبي به پيش ميرود و راه بازكشتي برايش متصور نيست. براي رسيدن به  زندگي و عشق و  رفاه براي همه راهي غير از اين نيست. بايد رفت و ميرويم . در تمامي اين روز٬ اعتماد به نفس جوانان ونشان دادن امكان پذيري اعتراض رو در رو و  اينكه انگار تمامي محوطه دانشگاه و خيابانهاي اطراف در محاصره ماموران امنيتي و انتظامي رژيم نيست  قابل تقدير است. در اينجا  ياد جمله اي از منصور حكمت در يكي از سمينارها ( فكر ميكنم سمينار آيا كمونيسم در ايران امكان پذير است ) مي افتم كه گفت جوان امروزي اين وضعيت را قبول ندارد و طوري حركت ميكند كه اگر دستگير شود ‘ انگار قرار است كوفي عنان و سازمان ملل او را از زندان در بياورند. اين جوانان همين هستند كه منصور حكمت ميگفت. 
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۱ – حزب كمونيست كارگري با استفاده از تلويزيون   كانال جديد فصل تازه اي درتبليغ و ترويج كمونيسم باز كرده است. براي اولين بار در تاريخ بش ‘ حزبي كمونيستي كارگري در راس يك جنبش عظيم سرنگوني طلبي و آزاديخواهي و برابري طلبي از اين ابزار مهم استفاده ميكند. بايد  به آن ارج گذاشت‘ اهميتش را دانست و به ياري اش شتافت. تمامي فعالين حزبي بايد به اين وسيله تعيين كننده در اوايل قرن بيست ويک كمك کنند. بالا بردن درجه نفوذ آن به معني بالا بردن درجه نفوذ حزب است. اين كمكها از كمك مالي گرفته تا خبرنگاري و نويسندگي و حتي يك اظهار نظر ساده  ياري به حساب مي آيد . بايد كاري كرد كه اين تلويزيون به معني واقعي كلمه به عنوان تلويزيون انقلاب تداعي شود . از اين ابزار ميتوان  در پيشبرد تبليغ و ترويج ايده هايمان استفاده فوق العاده كرد. شما براي اقناع فردي و يا جمعي كارگران ميتوانيد از تلويزيون استفاده كنيد. جوانان‘ زنان  همه و همه باا ين وسيله با دنياي ازاد و برابر و رفاه همگاني و امكان پذيري تحقق آن آشنا ميشوند. اين كار همه فعالين را سهل و سهلتر ميكند. فقط در نظر بگيريد كه كافي است يك رهبر عملي كارگري را‘ يك رهبر عملي دانشجوئي و يا زنان را به بيننده تلويزيون كانال جديد تبديل كنيد. كارهاي بعدي به سرعت پيش ميرود. كافي است هر از چند گاهي به سوالات مشخص و معين اين رهبران عملي جواب دهيد. در مدت كوتاهي يك رهبر عملي اعتراضات اجتماعي را درصف حزب قرار داده ايد .

۲ – حزب کمونيست کارگري امروز نسبت به گذشته از سازمان حزبي بهتري برخوردار شده است . حزب تفاوت زيادي كرده است.  بدون رهبران عملي و علني فعال در عرصه دانشجوئي و كارگري اعتراض اجتماعي اخير امكان بروزدر چنين سطحي نداشت. پس بيش از پيش بايد انجمن ها‘ جمع هاي دوستدار حزب و مشخصا حوزه هاي حزبي را بايد تشكيل داد ‘ به حزب وصل شد و هر چه بيشتر مردم را به پيوستن به حزب فرا خواند. انقلاب به نيروي هر چه بيشتر و قوي تري نياز دارد تا با كم مشقت ترين حالت ممكن آنرا به سرانجام رساند. 

۳ – اهميت ارتباط را بيش از پيش بايد دريافت. ارتباط يعني نظم دادن به كار‘ ارتباط يعني دادان شناخت از تواناييهاي خودمان به حزب و شناساندن قدرت تنشكيلاتي حزب به رهبران تشكيلات‘ ارتباط يعني گزارش دهي. در روز ۱۶ آذر سرخ اين ارتباط اهميت خود را بروشني نشان داد. بدون تلفنهاي زده شده از داخل٬ تلويزيون كار خود را نميتوانست ارزيابي كند. نمي توانست تبليغ متناسب با مبارزه در حال جريان را بگوش مردم برساند. و در نهايت در جريان قرارگرفتن مردم يعني به نوعي رسيدن به  خود باوري  كه ميتوان رژيم را از جايش تكان داد. اين يعني شكستن تابوي شكست ناپذيري رژيم سركوب و خفقان و زندان و اعدام و در نهايت به درك واصل كردن آن به نيروي مردم. پس ارتباط مهم است. هر فرد و يا هر جمع بايد با حزب ارتباط بگيرد و اعلام كند كه در حد توان خود چه كار ميتواند بكند. اين يعني متشكل شدن حول حزب و قدرت بخشيدن به صف انقلاب. 
موارد زيادي را ميتوان برشمرد. اين حركت درسهاي ديگري ميتواند داشته باشد. سعي خواهم كرد  در آينده

بيشتر به آن بپردازم.

اين اول راهمان است. بكار گرفتن درسهاي اين تجربه ما را در برداشتن گامهاي مهمتر در جنبش سرنگوني طلبي و هدايت مبارزات آتي ياري خواهد رساند. گامهاي بعدي حساس تر و تعيين كننده تر خواهد بود . از همين امروز به فكر آينده جنبش باشيم . 

زنده باد حزب كمونيست كارگري ايران 

زنده باد آزادي و برابري 

زنده باد منصور حكمت  
